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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Social  اجتماعی

  
  »اسير« نسيممد ـحــماستاد    

  م٢٠٠٥مارچ   فرانکفورت ، 
   
  

  
  ءخفا باده در

  امروز دوا خورده ام من  تــگف جوانی    به  درِ  شيخ رفت     تازه  

  خورده ام يم که چراچيست و چرا خورده ای     گفت چه گوا ودگفت 

  ا خورده امـري   بی  رَيب  وۀرَهَم   از غم   رَيب  و ريا     بادــــِـتا  ب

   غمباده   زدايد  ز دل     نيست چودرشرع روا خورده امه  ـــباده   ک

  خورده امفا     رطل  گرانی  به  مَلا ـــ   رندی    نبوَد   در    خۀشيو

  خورده ام  بهر شفا  ی  ازئر و جوان باز گفت     داروــ  قهشيخ  بشد

  خدا خورده امب ع   مرض     خورده ای؟ گفتا ـ دف گفت  دوا   از  پی 

  اطر پا خورده امـمن  از ختاد     گفت ــگفت   به   پا  می  نتوانی   سِ

  خورده ام» با«پی  تقويت   کم کنی     از  ر  دو  نقط  ــگفت  ز پا  گ

  خورده امکه  چها   بدانی  ی ازآن بنوش     تا  کهارعه ــگفت توهم ج

   اين گونه دوا خورده ام منشنيد     گفت»  باه«تقويت   و از ـشيخ  چ

   خورده اما ز کجا  من  ز کج خورده ای     تو  دگری چيزی گفت تو

   رنج زدا خورده امينشيخ گفت     من هم  از  بگرفت بکف، وچجام 

  رخیـــــــــ گلِ  نوشين  به برۀباد

  خورده ام به خفا ورده ام اماـــخ

  

 


